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مدیون من هستیدا!
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   مقام مسئول: بده هیجان زندگی تون هیچ وقت کم نمی شه؟

#رکورد_زدیم #بحران_مدیریت# شهرونگ

ایران مقام دهم حوادث دنیا را دارد

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره پانصد و نود و یکم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

روگذر غیرهم سطحشهر فرنگ سلمان طاهری |   کارتونیست | 

گمشدگان
واکنش ها به قیمت نفت در جهان

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

بازار نفت روزهای عجیبی را پشت سر 
می گذارد. اول قیمت نفت برای خودش 
همین طــوری بالا می رفــت. اما تحریم 
فروش نفت ایران توســط آمریکا نه تنها 
طبــق پیش بینی ها،  قیمــت نفت را بالا 
نبرد بلکه بــازار نفت بــا کاهش قیمت 
هم مواجه شــد. البته این رفتارهای چی 
می خواستیم چی شد. اگر برای همه دنیا 
عجیب باشــد، برای ما ایرانی ها خاطره 
اســت. این طور که به نظر می رســد، ما 
توانســتیم بالاخره مدیریت جهان را به 

عهده بگیریم. 
البته واکنش ها به موضوع قیمت نفت در 
کشورهای جهان متفاوت بوده است. برخی 

از این واکنش ها را با هم مرور می کنیم.
- در ترکیــه: اردوغــان اعــام کــرد 
درصورت گران شدن قیمت نفت در بازار 
جهانــی در یک کنفرانــس خبری قاتل 
خاشــقجی را معرفی خواهد کرد. وی در 
پاسخ به پرســش خبرنگاری که پرسید 
خب چرا حالا افشــا نمی کنی، گفت چی 
را؟ امان از این آلزایمر لعنتی. چی داشتم 

می گفتم؟ شما کی هستین؟
بــه  بن ســلمان  عربســتان:  در   -
داد  دســتور  عربســتان  وزیرخارجــه 
تا شــرایط شــیر تو شیره ســه چهار تا 
خاشــقجی دیگر را هم سر به نیست کن 
تا دنیا دســتش بیاید کی به کی است و 
اوضاع از شیر تو شیر ســوییچ کند روی 

وضع بانسبت شما خر تو خر!
در فرانســه: کامیونداران در فرانســه 
در اعتــراض به کاهش کــم قیمت نفت 
اعتصــاب کردند. برخی اقشــار در ایران 
اخبار اعتصاب کامیونداران فرانســوی را 

دیدند و گفتند آخی!
- در ایتالیا: در واکنش به اتفاقات اخیر 

در فرانسه، دولت ایتالیا سقوط کرد!
- در آمریــکا: دونالد ترامپ طی نطقی 
شبکه ســی ان ان و خبرنگارانش، میشل 
اوباما و همســرش، بازرس ویژه بررسی 
نقش روسیه در انتخابات آمریکا، خاندان 
کلینتون ها و برجــام را عامل افزایش نیم 

سنتی قیمت نفت دانست.
- در ژاپن: نخســت وزیر به علت عدم 
توانایــی ژاپــن در جلوگیــری از بروز 
افزایش قیمت نفت و بعد از آن ناتوانی در 
جلوگیری از کاهش قیمت نفت، از مردم 
دنیا، از مردم ژاپن، از رسانه ها، از ساکنان 
احتمالی سیاره های دیگر و... عذرخواهی 

و از سمت خود استعفا داد.
- درافغانســتان: فعا علی الحساب و تا 
روشن شدن موضوع، 30نفر به له یا علیه 

طرفین عملیات انتحاری انجام دادند.
- در کره شــمالی: رهبر کره شمالی در 
اقدامی نمادین در واکنش به قیمت نفت 
نامه ای به ترامپ نوشــت. وی نامه اش را 
با این شــعر شــروع کرد: باز منو کاشتی 
رفتی، تنها گذاشتی رفتی. دروغ نگم به 

جز من، یکی دیگه داشتی رفتی.
- در ایــران: عده ای بــا تحصن جلوی 
مجلس از نقش نماینــدگان  در تصویب

FATF  انتقــاد و کاهش قیمت نفت را 
نتیجه پذیرفتن این معاهده دانستند.

- درســوییس: مردم در رفراندومی با 
موضوع موافقت بــا افزایش قیمت نفت 
شــرکت کردند و گفتند اگر گران شدن 
نفت باعــث افزایش رفاه در کشــورهای 
جهان ســوم می شــود، مشــکلی با آن 

ندارند. 

حسام حیدری
طنزنویس

مامان خونش به جوش آمده بود. همه را 
به صف کرده بود و می خواست بفهمد کی 
دوباره دست خیســش را با پرده پذیرایی 
خشــک کرده. من و برادرم سعید عادت 
داشــتیم. صاف ایســتاده بودیم و پلک 
نمی زدیم، چــون کوچکتریــن حرکت 
اضافی باعث حساس شدن مامان می شد. 
ولی ایستادن برای پدربزرگ سخت بود. 
با آن لقوه گردنــش، جنایتکارترین فرد 
جمع به نظر می رســید. البته اگر کار به 
دادگاه می کشــید، موضوع تکرر ادرارش 
هم برایش دردسرســاز می شد؛ هر کسی 
که بیشــتر می رود دستشویی بیشتر هم 
دستش را با پرده خشک می کند. منطقی 

نیست؟ 
مامان خیلــی آرام از جلوی صف ما رد 
شــد و تو چشــم تک تک مان نگاه کرد. 
»خب، دیروز بین ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر 
کجا بودی؟«، »از دستشــویی که اومدی 
بیرون صاف رفتی ســمت پرده یا اول یه 

ســر به یخچال زدی؟«، »راستشــو بهم 
بگید. کاری ندارم. فقط دوست دارم بدونم 
کی این کارو کرده«. راستش را نمی گفت. 
اگر لو می دادیم روزگارمان سیاه بود. اول 
یک کتک حســابی می خوردیــم، بعد از 
همین حقوق جزیی که در خانه داشــتیم 

هم محروم می شدیم. 
انواع روش های بازجویــی را به کار برد. 
یک دســتی زد. ســوالش را از اول به آخر 
پرســید؛ تطمیع؛ تهدیــد؛ پلیس خوب و 
بد شــد ولی هیچ کدام جواب نداد. گفت: 
»خب باشــه، خودتون خواستید. من هیچ 
عجله ای ندارم. بالاخره معلوم می شــه کی 

بوده.« 
بعد از ســه ســاعت ایســتادن، حس 
می کردم خون به مغزم نمی رسد. احتمالا 
برای بابا هم همین اتفاق افتاده بود، چون 
دستش را بالا گرفت و گفت: »من بودم.« 
همه شــاخ درآورده بودیــم. مامان رفت 
ســمتش و یک دور کامل دورش چرخید 
و گفت: »از اولش حدس مــی زدم. خب، 
حالا بگو برا چی ایــن کار رو کردی؟« بابا 
گفت: »بــه خاطر این که حولــه  ام کثیف 
بود.« مامان لوســتر بالای سرمان را تکان 

داد و گفت: »حوله ا ت برا چی کثیف شــده 
بود؟« بابا گفت:   »آخه باهاش دمپایی های 
دستشــویی که خیس شده بود رو خشک 
کردم.« گردن مامان تکان شدیدی خورد 
ولی خودش را جمع کرد. گفت: »دمپایی 
دستشــویی رو خیس کرده بــودی؟« بابا 
گفت:   »آخه می دونی چی شــد؟ با کفش 
اومدم تو خونه، رفتم تو دستشــویی. برای 
این که دستشــویی کثیف نشــه، پاهامو 
گذاشــتم رو دمپایی. بعد که اومدم بیرون 
قالیچــه جلــوی در گِلی شــد. گِل های 
قالیچه رو بردم پشــت تلویزیون تکوندم. 
بعــد جورابــام رو درآوردم انداختــم زیر 
مبل. خیلی خسته شــده بودم، رفتم آب 
بخورم که ظرف شیر چپ شد تو یخچال. 
با تی شــرت تو که دم دســت بود، شیرها 
رو پاک کردم. بعد دســتم رو شستم چون 
حوله نبود با پرده خشــک کردم.« مامان 
مات مانده بود و تکان نمی خورد. بابا گفت:   
»آهان قضیه گریس مالیدن به مافه های 
کمد دیواری رو نگفتم. اونم بگم؟« مامان 
مثل لحظه آخر بــازی مرتال کُمبت، دو تا 
چرخ دور خودش زد و ولو شــد روی مبل. 

یک صدایی گفت:   »فینیش«.
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هفت خوان ازدواج کوچه اول
عشق قهوه ای  |داود نجفی| مامانم توی فال قهوه ای که برایم گرفته بود، فهمیده 
بود اول اسم زنم شین دارد و طبق مشخصاتی که از قد و قواره اش که شبیه پری های 
دریایی بود، گرفته بود، شیرین را توی یکی از میهمانی های زنانه پیدا کرد. من  که 
تا آن روز هیچ دلیل و شــرایطی برای ازدواج نداشتم، به سفارش فالگیر باید ازدواج 
می کردم، چون گفته بود اگر این نشود، دیگر نمی شود که نمی شــود. من و شیرین با هم ازدواج 
کردیم و سعی کردم با شرایط جدید کنار بیایم، بالاخره اگر خوب نبود که قهوه نشانش نمی داد. 
بدی قهوه این است که ممکن است نظرش تغییر کند. شیرین که قبلا بهترین مورد قهوه ای من 
بود توی فنجان تبدیل به یک دیو دو سر شــد که اگر الان طلاقش نمی دادم، دیگر نمی توانستم 
طلاقش بدهم. با فشار مامان و طبق زمان بندی فالگیر، شیرین را طلاق دادم و الان گوش به زنگ 

قهوه نشسته ام تا هرموقع وقتش شد با کسی که او می گوید ازدواج کنم.

نظریات وودی آلن در باب ازدواج |بیتا اســماعیلی| 
وودی آلن یک جمله طایی دارد: »تئوری زیاد ولی مشاهده 
کم.« شاید درک ارتباط این جمله با مسأله ازدواج کمی سخت 
باشد، ولی هر کسی که می خواهد ازدواج کند جزو این دو دسته 
است. اگر جزو دسته مشاهده گر باشید، قطع به یقین یا مجردید یا غمگین. اگر 
هم هر دو حالت را دارید، مانند وودی آلن به نزدیک ترین کلینیک اعصاب و روان 
مراجعه کنید. اگر هم جزو کسانی هستید که مدام تز می دهید و تازه عروس و 
داماد ها  را مسخره می کنید که دست در دست هم از کوه بالا می روند، پیشنهاد 
می کنم تا توان بالا رفتن از کوه را دارید، ازدواج کنید. طبق تئوری  پیش فرضی 
که اکثر پسرها دارند، دخترها تمام هم و غم شان این است که یک مرد را پیدا 
کنند و تا می توانند او را خوار و زبون کنند، ولی غافل از این که ما دخترها آنقدر 

تواناییم که می توانیم هر مردی را خوار و زبون کنیم. یک دوســتی داشتم که 
وقتی مرا تنها می دید، می گفت: »ای بیچاره من تنها تا دستشویی هم نمی روم، 
چه برسد به کافه!« حالا این که کافه رفتن من چرا باید برای کسی جذاب باشد، 
هنوز علتش را نفهمیدم. در مشاهده دومم به شخص دیگری برخوردم  که در هر 
نقطه ای از شهر که بودیم اذعان داشت که من زشتم و اخاقم آنقدر گند است 
که هیچ کس بهم محل نمی دهد، حالا دلیل این که چرا راننده تاکسی به جای 
کرایه اش باید به حالت ابروی من توجه کند، بر خودم هم پوشیده است.سال ها به 
همین منوال گذشت و کم کم صاحب تئوری جدیدی شده بودم که چقدر جالب 
بود که اگر همه ما به صورت اتفاقی از طریق گرده افشانی صاحب فرزند می شدیم 
و دیگر نیازی به  پیوند نبود تا این که با همسرم آشنا شدم و فهمیدم ازدواج کردن 

قصد نمی خواهد، یک دل عاشق می خواهد.

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |

شیب تند قیمت ها و کاهش خرید مردم
آمار، زیاد می شنیدم

هرگز به میانشان ندیدم
یک سیر نزولیِ فزون تر
از کاهش قدرت خریدم!

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ


